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 یک قرن،  تجسم هنر و زیبایی
درباره میرحسن ارژنگ نژاد، نقاش و مجسمه ساز فقید مشهدی که نزدیک به یک سال است از میان ما رفته، اما آثار ماندگارش در شهر زنده و پابرجاست

کارگاه مجسمه سـازی غلامرضا رحیم زاده ارژنگ 

 در کوچـه اعتبـار تهـران، فقـط مقصـدی بـرای 

امـرار معـاش خانـواده هشـت نفره حسـن ارژنـگ 

نبود. او در حالی که دوازده سـال بیشتر نداشـت، 

پـس از انـدوه از دسـت دادن پدر و مـادرش در 

فواصلی کوتاه، در اوج روزهای نوجوانی، عهده دار 

معیشـت هفـت خواهـر و بـرادرش شـده بـود و 

حـالا داشـت مشـهد و مدرسـه عنصری و تمـام 

خاطراتـش را بـه مقصـد پایتخـت تـرک می کـرد تـا 

در سـایه امـن پسرخالـه ای دل سـوز و مهربـان، 

تنهایـی و امـورات خـود را بگذرانـد. پسرخالـه ای 

کـه مدتـی بعـد بـه پـدر همرسش تبدیـل شـد و 

خویشـاوندی اش بـا عشـق و کار و پیشرفـت گـره 

خـورد. غلامرضـا رحیـم زاده ارژنگ، دانش آموخته 

دانشـگاه کیـف شـوروی سـابق در رشـته نقاشـی 

و مجسمه سـازی بـود. مجسـمه های میـدان حُـر 

تهـران هـم  گوشـه ای از هنرنمایی هـای اوسـت. 

بـار هـم اسـتعداد و ذوق و علاقـه حسـن  اولین 

ارژنگ نژاد را پسرخاله اش کشـف کرد. دسـتش را 

گرفت و پس از آنکه به مدرسـه شـبانه فرسـتاد تا 

تحصیلاتش را تمام کند، به طور خصوصی نقاشی 

و طراحـی و مجسمه سـازی و قلم زنـی روی سـنگ 

را بـه او آمـوزش داد. حسـن ارژنگ نـژاد حـالا دیگر 

فقط یک نیروی خدماتی در کارگاه مجسمه سازی 

نبـود. رفتـه رفتـه داشـت بـه دسـتیار پسرخاله اش 

تبدیـل می شـد. روزگار هرچنـد بیرحمانـه در سـن 

کـم پـدر و مـادرش را از او گرفـت، امـا با پسرخاله ای 

باشـفقت، سرنوشـت او را بـه سـمت روشـنایی 

بـرد. سـال 1318 درسـت در هامن سـالی 

کـه بـا دختر پسرخالـه اش وصلـت کـرد، بـه 

کمـک بـرادر همرسش مغـازه ای بـا عنوان 

»پاپانوئل« در خیابان کاخ تهران باز کرد که 

در آن از ساخت دفترچه خاطرات »ارژنگ« 

گرفتـه تـا نقاشـی روی بـوم را بـه فـروش 

می رسـاند و بـا اسـتقبال خوبـی هـم همراه 

شـده بود. مدتی بعد برای رشـد در رشـته 

مجسمه سازی از سوی پسرخاله اش راهی 

ترکیه شـد تا در کلاس های مجسمه سـازی 

دانشـگاه آنـکارا بـه صـورت مسـتمع آزاد شرکـت 

کنـد و پـس از آن بـه لبنـان و اروپـا سـفر 

کـرد. لبنـان کـه بـود، طـی قـراردادی 

بـا سـفارت ایـن کشـور، مأمـور بـه 

تصویرسـازی یـک شـاعر لبنانـی 

بـه سـبک کلاسـیک بـر اسـاس 

یـک تصویـر شـد کـه بـه موجـب 

آن از میـان ده هـا هنرمنـد دیگر، 

برنده هزار پوند لبنانی شـد. پس 

از آن بـه ایتالیـا رفـت و بـا حضـور 

در کارخانـه معـروف ریخته گـری 

و مجسمه سازی این کشور که 

بـه بزرگ کـردن ماکت ها 

در ابعـاد دل خـواه مشـهور بـود، تجربیـات 

خود را در حوزه تخصصی اش کامل تر کرد و 

پس از آنکه به ایران برگشـت، در نخسـتین 

سـفارش کار رسـمی خـود، از سـوی رئیـس 

وقـت دانشـکده دام پزشـکی اقـدام بـه 

ی  ود ی ور بـرا یی  ها   خت مجسـمه سـا

دانشـکده کرد که در نتیجه آن یک مادیان 

و کـره اش و یـک گاو و گوسـاله ای در حـال 

شـیرخوردن آمـاده شـد و جلـو در ورودی 

دانشـکده قـرار گرفـت. طـرح انوشـیروان و 

شـیرهای سـنگی در حـال جنـگ بـا ماربـوآ نیـز 

دیگـر اثـر او بـود کـه بـا مضمون عدالت 

و برابـری در اطـراف سـاختمان 

وزارت دادگستری قـرار 

، امـا در اواخـر  گرفـت 

دهـه30، یـک سـفارش 

ری  ا ز سـوی شـهرد ا

حسـن  هرن   ، مشـهد

ارژنگ نـژاد را در میـان 

بـه   ، یش ها   ی شـهر   هم

یکـی از چشـم نوازترین آثار 

هرنی و تاریخـی زادگاهـش 

تبدیل کرد. مأموریت ساخت 

مجسـمه حکیـم ابوالقاسـم فردوسـی در سـال 

1338 در حالی به حسن ارژنگ نژاد و پسرخاله اش 

سپرده شد که کارگاه برنزریزی و ریخته گری آن ها 

در تهـران، مجهزتریـن کارگاه کشـور در ایـن زمینه 

بود تا با خاطری آسـوده، میدان فردوسـی مشـهد 

را بـه مجسـمه ای پنج متری از شـهیرترین شـاعر 

ایـن خطـه، مزیـن کننـد. پـس از آن تجربـه موفـق 

بود که در سال 1345، سردیس چهره های تاریخی 

خراسـان و سـایر نقـاط ایـران بـرای نصـب در پارک 

ملـت مشـهد نیـز بـه او و تیـم تولیـدش سـپرده 

شـد. ارژنگ نـژاد نیـز پـس از مطالعـه دربـاره هـر 

شـخصیت، با بررسـی نژاد هر چهره، دوره زیسـت 

و جغرافیـا، فـرم صـورت و نـوع پوشـش آن هـا اقدام 

بـه طراحـی و سـاخت مجسـمه اصلـی کـرد. حـالا 

حسـن ارژنگ نـژاد یـک سـالی می شـود کـه پس از 

یـک قـرن زیسـت بابرکت، بـه دیار باقی پر کشـیده 

است، اما آثار او در جای جای ایران، نامش را زنده 

و هرنش را مانـدگار کـرده اسـت. 

نیم تنـه »یپرم خـان« در مـوزه کلیسـای ارامنـه در 

جلفـای اصفهـان، نیم تنـه »جبـار باغچه بـان« در 

تنـه »لیمجـی  مدرسـه ناشـنوایان تهـران، نیم 

مانوکچـی زرتشـتی« )بانـی معافیـت زرتشـتیان 

از پرداخـت جزیـه در زمـان شـاه عباس دوم( 

در مدرسـه انوشـیروان تهـران، مجسـمه »آرش 

کمانگیـر« در مجموعـه سـعدآباد و نقش برجسـته 

»بهـرام گـور و خسروپرویـز« در ورودی کاخ ابیـض از 

دیگر آثار حسن ارژنگ نژاد، نقاش و مجسمه ساز 

فقیـد ایرانی اسـت.
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شرح ویژگی سردیس های بوستان ملت از نگاه محمدحسین مأموریان، مجسمه ساز

تکنیک سـاخت مجسـمه های بوسـتان ملت، برنزریزی به شـیوه 

موم زدایـی اسـت. درواقـع ایـن مجسـمه ها به عنـوان نمونـه عالـی 

یکی از شـیوه های سـخت برنزریزی، آن هم در مقایسـه با بسـیاری 

از کار هـا کـه اسـتفاده درسـتی از بافـت برنـز در آن هـا نشده اسـت، 

بیشتر متوجـه تمایـز و هنرمنـدی کار اسـتاد ارژنـگ اسـت. بـا 

اینکـه یـک نفـر هـر دوازده مجسـمه را سـاخته اسـت، چهره هـا 

کامال متفـاوت هسـتند. یـک هنرمنـد به ویژه اگـر هنرمندی پخته 

نباشد، ممکن است همه این شخصیت ها را شبیه به هم دربیاورد، 

درحالی کـه هرکـدام فضـای سـنی و جغرافیایـی و تاریخـی خـود 

را حفـظ کرده انـد. مـدل چشـم ها، مـدل ریش هـا، مـدل نگاه هـا، 

پهنـای صـورت، نـوع جمجمـه، نـوع فـک و نـوع بینـی در هـر کـدام 

از آن هـا منحصربه فرد اسـت.

تعدادی از آثار مرحوم ارژنگ نژاد 
ی
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حکایت 5 جمله تأثیرگذار مخصوصا مورد پنجم

در روزگاران قدیـم در ناحیه بلـخ و فاریاب حکیمی 

زندگـی می کـرد کـه بسـیار دانشـمند و مـردم دار 

بـود و علاوه بر تدریـس در کرسـی های تخصصی و 

سـخنرانی در سـمینارهای اختصاصـی، به حضور 

در جلسات سخنرانی با حضور عموم مردم به جهت 

ارتقـای فرهنگ عمومی و نیز حل مشـکلات مردم و 

ریش سـفیدی میـان آن ها به جهت رفـع اختلاف و 

ترویج فرهنگ مدارا و غیره و ذلک نیز می پرداخت. 

روزی خبرنـگار مجلـه حکمـت و موفقیت کـه اخبار 

رویدادهـای مرتبـط را در شمارگان بـالا منتشر 

می کـرد، پـس از هماهنگـی تلفنـی بـرای انجـام 

مصاحبـه ای مطبوعاتـی به نزد حکیـم رفت. حکیم 

در ابتـدا شرط کرد محصول نهایـی مصاحبه را قبل 

از انتشـار مشـاهده کنـد و سـپس آمـاده شـنیدن 

پرسـش های خبرنگار شـد. خبرنـگار گفت: 

»ای حکیـم، لطفا پنـج جمله تأثیرگذار را که 

تاکنون شـنیده اید بـرای مخاطبان ما بیان 

کنیـد.« حکیـم گفـت: »بـا نـام و یـاد خداوند 

متعال، چشم.« وی افزود: »نخستین جمله، 

جملـه ای بود که یک خواننـده زیرزمینی به 

من گفت. از کنار او رد شـدم و تلاش داشـتم 

بـا وی در یـک کادر نباشـم. او به مـن گفت: 

معلوم نیسـت در زمستان امسـال نخواهی 

بـا هم در یک کادر باشـیم.« خبرنـگار گفت: 

»چه عالی.« حکیم افـزود: »دومین جمله، جمله ای 

بـود کـه یـک مصرف کننـده مـواد مخـدر صنعتـی 

بـه من گفـت. بـرای بازدیـد بـه منطقه آسـیب های 

اجتماعـی رفتـه بودیم. یکـی از آسـیب دیدگان در 

حـال افتـادن تـوی جـوی بـود. بـه او گفتـم 

نیفتـی. گفـت: تـو نیفتـی کـه اگـر بیفتـی 

جماعتـی با تـو می افتنـد.« خبرنـگار گفت: 

»اوه.« حکیم افزود: »سومین جمله را کودکی 

به من گفت. او شـمعی در دسـت داشت. به 

او گفتـم این نـور از کجا آمده؟ شـمع را فوت 

کـرد و گفت: اگر راسـت می گویـی بگو حالا 

کجا رفته.« خبرنگار گفت: »وَو.« حکیم افزود: 

»چهارمـی را نمی توانـم بگویـم.« و خاموش 

. خبرنـگار گفـت: »ای حکیـم، فرمودید  شـد 

.« خبرنـگار گفت:  پنـج جملـه.« حکیـم گفـت: »بلـی 

»چهارتـا گفتیـد. کـه درواقع سـه تا گفتیـد.« حکیم 

گفـت: »الان کـه دقـت کردم همان چهارتا بـود. اما 

برای اینکه لفظ آمدم، جمله ای را که اخیرا شـنیدم 

می گویـم. ایـن جملـه هـم مـرا تـکان داد و اکنـون 

نیـز در حال تکان خوردن هسـتم.« خبرنـگار گفت: 

»آن جملـه چـه بـود؟« حکیـم گفـت: »جملـه یکی از 

سران عـرب بـود.« خبرنـگار گفت: »چه چیز آن شما 

را تـکان داد؟« حکیـم گفـت: »تکان دهندگـی آن.« 

خبرنـگار گفـت: »تکان دهندگـی اش در کجایـش 

بـود؟« حکیـم گفـت: » بمانـد.« خبرنـگار گفـت: 

»مـزاح می کنیـد؟« حکیـم خندیـد و گفـت: »بلـی.« 

و پـس از بیـان عباراتـی چـون تن لـش و درپیـت، 

 فحش هـای زشـتی بـه زبـان انگلیسـی داد کـه 

با f، s و m شروع و به حرف های دیگری ختم می شد. 
آن گاه حکیـم و خبرنـگار هـردو خاموش شـدند و تا 

 مدتـی خامـوش بودنـد تـا آنکه خودشـان بـه نوبت

 روشن شدند.
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گلستان سعدی

‌حکمت

حکایت سنگ و گوهر

به استقبال زمستان
زمستان از راه رسیده است و همگی چشم انتظار باران و برف این 
فصل سردیم. لذت از زیبایی اش برای ماست و حفظ ایمنی و امنیت 

شهروندان به عهده خدمات شهری شهرداری.
به همین منظور مانور عملیات زمستانه معاونت محیط زیست و 
خدمات شهری شهرداری مشهد با حضور شهردار مشهد برگزار شد تا 

آمادگی  این مجموعه  را برای آغاز فصل سرد محک بزنند.

برای مشاهده گزارش تصویری کد را 
اسکن کنید.

عکس:میلاد سمنگانی/شهرآرا

عکس روز

حساسیت داریم، خیلی هم داریم!

اپراتورهای محترم ارائه دهنده اینترنت 

ر  ای به رئیس جمهور خواستا در نامه 

افزایش صددرصدی بسته های اینترنت 

شدند. در این نامه مشترکانی که بیش 

از دو گیگابایت مصرف دارند پرمصرف 

اند و در بخشی از نامه هم  تلقی شده 

دقیقا جمله زیر آمده است: »مشترکان 

پرمصرف اینترنت، هیچ گونه حساسیتی 

در خصوص افزایش تعرفه، آن هم به میزان 

بر ندارند.« در ادامه نامه  حتی دوبرا

تعدادی از مشتریان را به اپراتور ها می خوانیم:

z اپراتورهای محترم! ما به این حرفتان که

مشترکان به دوبرابر شدت قیمت هیچ گونه 

حساسیتی ندارند، همه جوره حساسیت داریم! 

ما حتی اگر روزی سه بار موقع صبحانه، ناهار، 

شام قرص های سیتریزین و هیدروکسی زین و 

بقیه داروهای ضدحساسیت را مصرف کنیم 

باز هم به افزایش قیمت حساسیت داریم و در 

حال حاضر به همان ۹ درصد مالیات برارزش 

افزوده که به قیمت بسته افزوده می شود هم 

. حساسیت داریم 

z برای اینکه بهتر متوجه حساسیت ما شوید، ما

به اینکه قرار است سال آینده مالیات بر ارزش 

افزوده از 9 به 10درصد افزایش یابد، حتی به 

همان یک درصدش هم حساسیت داریم. این 

نشان می دهد وقتی ما به فقط یک درصد 

این قدر حساسیت داریم نسبت به بسته ای 

که با احتساب مالیات بر ارزش افزوده 

ــد افزایش قیمت دارد چقدر  ۱۰۹ درص

زیاد حساسیت داریم.

z اپراتورهای محترم! ما حساسیت داریم

به اینکه این قدر راحت از جانب مشترکان 

اینترنت حرف می زنید و حساسیت داریم 

به اینکه هرساله سرعت اینترنت کمتر 

می شود، اما باید بیشتر پول بدهیم.

z ما حساسیت داریم به اینکه حقوق مصرف کننده

برایتان کوچک ترین اهمیتی ندارد، ولی پول 

مصرف کننده برایتان خیلی مهم است.

z حساسیت داریم به اینکه کلیپ کم حجم درباره

بهبود کیفیت خدمات خود، می سازید و آن کلیپ 

به خاطر کیفیت پایین اینترنت باز نمی شود. ما 

به این تناقض ها حساسیت داریم.

z اپراتورهای محترم. شما اگر خواستید به

بسته های کم سرعت خود، بگویید پرسرعت. به 

بسته های گرانتان، بگویید بسته های اقتصادی! 

جوره حساسیم  ولــی خواهشا وقتی ما همه 

نگویید مشترکان هیچ گونه حساسیتی ندارند 

چون این طوری هر جایی که کالا و خدمتی 

ارائه می کنند باور می کنند که ما حساسیت 

تر   نداریم و قیمتش را از اینکه هست گران 

خواهند کرد.
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